
  اصل واقعيت در انكشاف بشري

  

  !واقعيت ها براي رشد لازم مي باشند

ته به آنست آه تا چه حد با سمفاد يك شرآت واب: "يك ضرب المثل قديمي مي گويد

واقعيت ها بما مي گويد . ما هرگز نبايد از واقعيت ها چشم پوشي آنيم." واقعيت ها همگام است

 از  کسيجهان، هيچ ، خالقاوندالبته آه به غير از خد.  واقعاً در زنده گي مي گذرد مسايليچي

، رسمي و غير شخصيليكن، اگر ما مي خواهيم در زنده گي . همه واقعيت ها آگاهي ندارد

  .رسمي خويش رشد آنيم لازم است تا از واقعيت هاي بشري آگاهي حاصل آنيم

ليكن وقتي . ساختگاهي يك فرد مفكورة عالي دارد، آه فكر ميكند او را آامياب خواهد 

 ندارد زيرا وي در آن باره خوب حرفي براي گفتنازوي در آن مورد چند سوال مي شود او 

 تمام خواهد شد و چگونه مردمي را براي چنداو نميداند آه پروژه اش . فكر نكرده است

  .سپس واقعيت ها براي ساختار مفكوره ها خيلي اساسي مي باشند. استخدام ضرورت دارد

  

  ! تغيير جهت باشيدآمادة

اگر فرد . هيچكس همه مسايل را نمي داند، و يا هم همه واقعيت ها را در دست ندارد

 مهم .کردانتظار بكشد تا همه واقعيت ها را بداند او هرگز اقدام به تجارت يا آاري نخواهد 

ليكن .  است از اعتمادياين بخش. و اقدام به آاري نمائيمه اينست آه بايد خطرات را قبول نمود 

او به .  به طور متداوم مي آموزدنمود وهر قدر فرد ترقي مي آند، مسايل جديدي را آشف مي 

طور مثال آسي . واقيت هاي جديدي دست مي يابد و درك مي آند آه بايد تغييراتي را ايجاد آند

تي او به وق. ر بگيريد آه در شب راننده گي مي آند و نهايت جاده را ديده نمي تواندنظرا در 

هاي موتر نشان ميدهد آه پيچي در جاده هست، راننده بايد تصميم بگيرد اغيك پيچ ميرسد، چر

  .زنده گي نيز چنين است. تا موتر را دور دهد

ليكن پيچ هاي در . ي استن براي رسيدن دارد و مي داند آه بجاي رفتهدفيشخص  يك

اين را .م زنده گي اش را دست گيردشخص بايست لگا. راه هست آه لازمست با آن تطابق نمود

از همين است آه واقعيت ها ارزش خود را آشكار مي . زنده گي ناميده اند" پروسة آموزش"

  . دور بزند بايد به انسان مي گويند آه آدام جاکهاين ها همچو پيچ هاي راه اند .آنند

  



  حقيقت و واقعيت

 واقعيت ها روي حقايق  درست  است که. فرقي ميان حقيقت و واقعيت وجود دارد

 آسي وقتي. دنباط نداشته باشحقايق ارتبه که شايد ما واقعيت هاي داشته باشيم اما استوار اند، 

  متوجه باشيم زيرا شايد همين واقعيت هادرست بايست , برايمان واقعيت ها را معرفي مي آند

 طور نمونه، محمود دآاندار. ارائه نكنندازان يا تصوير آاملي را بيان نکرده تمام حقايق را 

مشتري حرف محمود .  تا او امتعه اش را بخردبگويد براي مشتري اش واقعيت هاي را است و

بعداً او محزون مي شود زيرا امتعه چيزي نبود آه او توقع . را پذيرفته و امتعه را مي خرد

ا گفته بود تا محمود عدة از واقعيت ها ر. مشتري همه واقعيت ها را نميدانست. آرده بود

  .مشتري را فريب دهد

حقيقت مجموعة همة واقعيت هاست، نه مجموعة بعضي . ليكن حقيقت متفاوت است

  .و بدين اساس واقعيت ها انسان را بسوي حقيقت رهنمون مي سازد. واقعيت ها

  

  یك گزارش حقيقت دارد و یا خير؟

عة همه واقعيت ها  اين خيلي مهم است تا بدانيم آه چگونه مجموبشريدر انكشاف 

گزارش احمد عدة . بدست مياوردطور مثال، آقاي آريمي دو گزارش .  مي آندبازگوحقيقت را 

به فقط از وقايع را بيان مي نمايد آه از ديدگاه احمد دريافت شده، اگر آقاي آريمي تصميمي 

آاملاً در گزارش ديگر محمود . او تصميم نادرستي اخذ آرده است اساس گزارش احمد بسازد

آريمي بايد به . ليكن اين گزارش از ديدگاه محمود است. مسايل متفاوتي را مطرح مي سازد

اگر فردي مي خواهد آه در زنده گي فردي، خانواده گي، به حيث يك . هردو گزارش بنگرد

به اين . سه اش رشد داشته باشد بايد آه به همه واقعيت ها نظر بياندازدسرهبر، در شغل و مؤ

او از واقعيت ها فراتر رفته و حقيقت را در مورد وضعيت خاص . او به حقيقت مي رسدگونه 

  .به دست مي آورد

  

  مانند علایم حياتي زنده گي ) ... fact sheets" (ورقه ارآام"یا " ورقهء ثبت وقایع"

 واقعيت ها روبرويي با آه فرد مي تواند زنده گي اش را با ي آمده ضرب المثلدر 

، مرور و خلاصه ه واقع شده گذشت در آه را آنچهورقهء ثبت وقايع هاي منظم . زدبسااستوار 

هر تجارت، .  رامثلاً فروشات هفته وار يا مصارف آارگران و يا مخارج ديگر. مي آند

با وجود . مؤسسه و هر خانواده به صورت منظم بايد بسنجد آه آيا آار شان درست است يا خير



 گرددگوار، اين پيغام نا خوش مي شود آه به يك خبر خوش تبديل برخورد با واقعيت هاي نا

  . تغير آنيمشدن بهتردر جهت واگذار مي آند تا يزيرا براي ما چانس

، وقايعات را احتوا مي آند و مي توان به علايم حياتي زنده گي مقايسه  ارآاميك ورقه

 را معاينه دن بحالاتيشه همة هنگاميكه شخص نزد داآتر براي معاينه مي رود، داآتر هم. آنيم

او نتيجه مي , اگر علايم حياتي خوب بودند. بلكه حتما به علايم حياتي مي پردازد, نمي آند

 نمي آند نهمه مسايل را بيا"  ثبت وقايعورقه"ين صورت عبه . گيرد آه فرد صحتمند است

 و آشكار واضح بايد عثبت وقايورقه . بلكه علايم حياتي تجارت يا مؤسسه شما را بيان مي آند

  . مثبت باشند يا منفيوقايع اين فرق نمي کند کهباشد 

  

  !ولي خوب اند... واقعيت ها ممكن رنجدهنده باشند

ي نشيند تا مسايلي را مورد بحث قرار  ماو با محمود. باز به آقاي آريمي بر مي گرديم

اخته انتقاد آند، پس او  را آشكار سصمحمود فكر مي آند آه آريمي آوشش دارد تا نقاي. دهد

.  ليكن هنگاميكه ما با واقعيت ها روبروستيم، فرد نبايد آنرا توهين بيانگارد.ناراحت مي شود

نقايص  شايد  زيرااز چه قرار استالبته آه بعضي اوقات ما نمي خواهيم آه بشنويم واقعيت ها 

، ما بايست ن روبرو شويمتا با آ ديوار اند رويواقعيت ها مثل پوستري . را آشكار مي سازند

وقتي آسي . با ما حرف بزنند و سپس براي تغيير آماده باشيم" پوسترها"اجازه بدهيم اين 

فلهذا او حاضر مي شود آه .  در سرش وجود داردي ميداند آه مشكل دارد سردردي متداوم

! آندواي بر حال آسي آه از واقعيت ها چشم پوشي مي . تطابق ها و تغييراتي را بپذيرد

  .آنگونه شخص هرگز در زنده گي و حيات اجتماعي به رشد نمي رسد

چشم پوشي ازين تغييرات و نفي تطابق با آن سبب . دنيا و اقتصاد آن در تغيير است

وقتي يك ملت از واقعيت وضعيت خويش چشم پوشي مي آند، در .مشكلات بزرگ مي شود

صاد از هم ريخته، و نابساماني هاي قرضه هاي سنگين آشوري، اقت. نهايت از هم مي پاشد

ملت هاي ازين دست به خصوصاً . اخلاقي واقعيت هاي اند آه چشم پوشي از آن پيامد تلخ دارد

اين فاجعه انگيز است آه يك . در افريقا بايست سي سال قبل به اين واقعيت ها روبرو ميشدند

چنان شد، امكان دارد يك و اگر . ملت واقعيت هاي جامعه خودش را چشم پوشي آند/ فرهنگ

  .ه استنسل خود را به تباهي آشاند

  

  

  



  :سه موردي آه مشكلات مي آفریند

ديگر   با چشم پوشي از حقيقت فرد نمي تواند:یعني غافل بودن از واقعيت ها: غفلت -1

حقيقت فرد را براي پيروزي آمك مي . توقع بهره مند شدن را در زنده گي داشته باشد

 بدي داشته و از آن چشم ءاحمد مي تواند بگويد آه هفته! مي سازدآند و او را آزاد 

 او بايد با واقعيت نمي شود در عوض  ويليكن آن سبب از ميان رفتن مشكل. بپوشد

 .رو برو شود

 حلگاهي فردي واقعيت را مي بيند ولي رسيدگي به : انكار از توجه به واقعيت ها -2

و يا .  مي آند، آه همه چيز ها خوب خواهد شد او فكر.  مي اندازدمسايل آن به تعويق  

باز هم اينگونه شخص به واقعيت ها اجازه نمي دهد .... يا. مسووليت من نيست" اين"

 .چي مواردي بايد تغيير يابد در تا برايش نشان دهند آه

 براي رشد يك جامعه ضرورست افراد آن تغيير :انكار از تغيير در مقابل واقعيت ها -3

ايشان توقع دارند آه .  آساني هستند آه از تغيير يافتن سر باز مي زنندليكن. يابند

دولت، بزرگان و سرنوشت مسووليت وضعيت شانرا بدوش بگيرد و بعد منتظرند تا 

هيچكس ديگري مسووليت رشد و انكشاف : در واقع. آسي ديگر تغييراتي را بياورد

 .شما را در زنده گي بدوش نمي گيرد

  

من تصميم خويشرا گرفته ام با ارائه : "شخصي آه مي گويد. وبرو شويدبا واقعيت ها ر

چنان شخص بدون در نظر داشت . بيانگر يك آرآتر لجوج است." وقايع مرا سراسيمه نساز

گي، فرد بايست براي پذيرش  ليكن براي رشد در زنده. واقعيت ها تصميم اش را گرفته است

ما راکد در غير آن . يرات مناسب را در خود ايجاد آند و تطابق هاي و تغيزبوده واقعيت ها با

  .مي مانيم و به فساد مي رويم

بيخبري " (Ignorance is bliss", در زبان انگلسي ضرب المثال است آه مي گويد

اين گفتار ممكن براي مدت آوتاهي درست باشد ليكن نهايتاً سبب ويراني ).  نعمت است

 ، پس وقت آنست تانادرست وجود داردردي اهد آه مواگر واقعيت ها نشان ميد. ميگردد

  . شودوردهتغييري آ

با ديدن واقعيت ها و آوردن تغييرات مناسب، فرد . واقعيت ها بر زنده گي روشني مي اندازند

  . مي گذارد به سوي رشد بشري راشدر روشنائي حقيقت قدم هاي نخستين


